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سیاستمداران

ادامه از صفحه اول

بعضیازوزرایپزشکیانقاتلاند
روز گذشــته ویدئویــی از ســیدمحمود نبویان 
منتشــر شــد که در آن با اشــاره به کســب رای 
اعتمــاد کامــل کابینــه پیشــنهادی مســعود 
پزشــکیان از ســوی مجلــس دوازدهــم گفت: 
»براســاس معیارهــا حداقــل ســه نفــر بایــد 
می افتادند و نباید رای می آوردند. سه نفری که 
در فتنه بودند. یکی از معیارهایی که مقام معظم 
رهبری فرمودند نداشتن سابقه سوء است. من 
از شما سوال می کنم، وزیری که در فتنه 88 بود 
و در همــان موقع وزارت اطلاعات نامه می دهد 
که او جزء فعالین اســت، بعد دوبــاره به رئیس 
صداوسیما نامه می دهد که ایشان حق ندارد در 
صداوسیما حرف بزند، این باید رای می آورد؟« 
او در ادامه گفت: »یا وزیر دیگری که رای آورده، 
فتنه زن، زندگی، آزادی که بی حجابی را نهادینه 
کــرد را جنبش پاکی می دانــد. بنابر تعبیر امام 
رضا، این آقای وزیر و هر کسی مثل او که راضی 
به فتنه جنبش زن، زندگی، آزادی بود، در تمام 
قتل هایی که انجام شــده شریک بوده و اصلًا او 

قاتل است.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

کشورهای حامی تروریسم، طرح نظارت بر رفتار و عملکرد قضات، 
طرح امر به معــروف و نهی از منکر، طرح اختیار دولت برای تعیین 
ساعات کار در ماه مبارک رمضان و افزایش تعطیلی عید سعید فطر، 
طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس، طرح جامع منابع طبیعی 
و آبخیزداری کشــور، طــرح نجات و احیای دریاچه هــا و تالاب های 
کشور، طرح ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی، طرح افزایش 
نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، طرح اصلاح 
موادی از قانون مبــارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح مقابله با دولت ها و 
نهادهــای خارجی و بین المللی حامی تروریســم و طرح تشــکیل 
سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری نشان می دهد که رویکرد و 
مشارکت او در به تصویب رسیدن طرح ها زمانی که نماینده مجلس 

بوده، بیشتر از جنس اجتماعی بوده است. 

توجهبهآلامآسیبدیدگانآبان98 �
ابوترابی زمانی نایب رئیس مجلس نیز بود اما چهره سیاســی او 
بیشــتر با امامت جمعه تهران مطرح می شــود. پس از اتفاقات آبان 
98، در خطبه هــای نمازجمعه تهران خواهــان دلجویی از خانواده 
آسیب دیدگان و شهید نامیدن کشته شدگان شد و گفت: »شهروندان 
عادی که بدون داشتن هیچ گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاشات 
اخیر در میان درگیری ها جان باختند، در حکم شــهید محســوب 
بشوند. یک اندیشه انقلابی، تمد  ساز، و دنیا بداند، انقلاب اینگونه 
به جامعه و ملت نگاه می کند. خانواده های آنان تحت پوشش بنیاد 
شهید و امور ایثارگران قرار بگیرند. در خصوص قربانیانی که در جریان 
اعتراضات اخیر؛ دقت کنید و درس بیاموزیم؛ به هر نحو جان خود را 
از دست داده اند، موضوع پرداخت دیه و دلجویی از خانواده های آنان 
در دستور کار قرار گیرد. امت حزب الله، امامان جمعه سراسر کشور، 
پایگاه های بسیج، مردم متدین و انقلابی! شما پیشگام این رهنمود 
الهام بخش باشــید. به این خانواده ها سر بزنید. توجه و رسیدگی به 
آلام خانواده های آسیب دیده در حوادث اخیر در اولویت کار شما قرار 
گیرد.«)آذر 1398( او پس از ترور سردار سلیمانی و حادثه هواپیمای 
اوکراینی در خطبه های نمازجمعه تهران در بهمن ماه ســال 1398 
به موضوع تشییع پیکر سردار سلیمانی، مسئله حجاب، راهپیمایی 
میلیونی در عراق و یک شــعار سیاسی اشــاره کرد. او در این خطبه 
سخنی از هواپیمای اوکراینی نگفت، اما در مراسمی که به مناسبت 
این ســانحه و ابراز همدردی با خانواده قربانیان برگزار شــد به ایراد 
ســخنانی پرداخت: »بنده از طرق مختلف مطلع شدم که بسیاری 
از خواهرانی که حجاب مناســبی ندارند اما به احترام شهید سردار 
سلیمانی این سرباز سرافراز اسلام با چادر مشکی در تشییع حضور 
یافتند. از ایــن خواهران  عزیز می خواهم کــه گوهر حجاب خود را 
حفظ کنند چراکه این گوهر سعادت آنها را در دنیا و آخرت به دنبال 

ابوترابــی از علمای مطرح قزوین بود که در مجلس اول پس از انقلاب 
نماینــده حوزه انتخابیه زنجان بود. با مهاجرت پدر به قم که به دعوت 
حاج شیخ عبدالکریم حائری )مؤسس حوزه علمیه قم( صورت گرفت، 
زندگی محمدحســن ابوترابی در این شــهر آغاز شــد. تابستان های 
کودکی را به همراه برادرش به مشــهد می رفت و در آنجا دروس حوزه 
را فرا می گرفت و تنها 14 سال داشت که به همراه برادرش عازم نجف 
شد. در همان سن کم با حاج مصطفی فرزند بزرگ آیت الله خمینی در 
نجف آشنا شد و خیلی زود در جریان فعالیت های سیاسی قرار گرفت. 
هنوز بیست ساله نشده بود که به لبنان رفت و در آنجا با مصطفی چمران 
دیدار و همکاری کرد. او چمران را پایه گذار مقاومت در لبنان می داند 
و یکــی از مهمترین ویژگی های او را هجرت اش در زمانی که نســبت 
به امری احســاس تکلیف می کرد می دانســت. وی پس از حضور در 
لبنان به ایران بازگشت و در تهران ادامه تحصیل داد و تا آستانه انقلاب 
ایران تحصیلات حوزوی خود را نزد افرادی چون تنکابنی، فلســفی و 
مجتهدی ادامه داد، سپس برای ادامه مباحث خارج فقه راهی قم شد 
و نزد علمایی چــون آیت الله بهجت و فاضل لنکرانی مباحث دینی را  
آموخت. مسئول عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، قائم مقام وقت نماینده 
رهبری در امور آزادگان و نماینده ولی فقیه در دانشگاه بین المللی امام 
خمینی، از جمله سمت هایی بود که پس از انقلاب برعهده گرفت. او 
نیز همچون پدرش نماینده مجلس شــد و در ســه دوره ششم، هفتم 
و هشــتم نماینده قزوین در مجلس و در دوره نهــم نماینده تهران در 
مجلس بود. ابوترابی از سال 1385 امام جمعه نیز بوده است، در این 
سال به عنوان امام جمعه قزوین فعالیت می کرده و از سال 1396 نیز به 

عنوان امام جمعه موقت تهران خطیب نماز جمعه بوده است. 

نمایندهاجتماعی �
زمانــی که در مجلس بود، امضای او پــای طرح ها و لوایحی نیز 
نشست؛ بررســی طرح هایی که او امضا کرده، از جمله طرح زکات، 
طــرح الــزام دولت بــه تجدیدنظر در روابــط تجــاری و اقتصادی با 

محمدحســن ابوترابی فرد را یک اصولگرای میانه رو می دانند. عضو 
جامعه روحانیت مبارز که در زمان حضور در مجلس، عضو فراکسیون 
رهروان ولایت بوده است. او را به اصولگراهای سنتی نسبت می دهند، 
البته از آن دســت اصولگراهای ســنتی که معمولًا مواضع میانه ای 
نسبت به موضوعات سیاسی و اجتماعی در سال های پس از انقلاب 
داشته است. نماینده ادوار مجلس که یک بار  برای شرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری، پاستور را به بهارســتان ترجیح داد. ابوترابی فرد 
یکی از اعضای ائتــلاف اکثریت اصولگراها بــرای کاندیداتوری در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 92 بود و به عنوان نامزد نهایی این 
ائتلاف انتخاب شد اما در نهایت و با درخواست نمایندگان مجلس، 
از کاندیداتوری انصراف داد. میانه رو بودن او باعث شــد تا زمانی که 
حسن روحانی به ریاســت جمهوری ایران رســید، نه آنچنان مانند 
اصلاح طلب ها به او نقد داشته باشد و نه مانند اصولگراها او را از جامعه 
اصولگرایان پس بزند. معتقد بود روحانی یک اصولگرا است و رفتار او 
رفتاری اســت که در هر دو طیف )اصلاح طلب و اصولگرا( مقبولیت 
قابل قبولی دارد. حال آنکه در دوران ریاست جمهوری مرحوم ابراهیم 
رئیسی، منتقد نگرش ابراهیم رئیسی نه، اما منتقد به رویکرد مدیریتی 
در کشور و انتصاب افراد غیرحرفه ای در سمت های مدیریتی در کشور 
بود. زمانی که جریان خالص ســاز به ســمت تسلط بر قوای سه گانه 
حرکت می کرد، او به ســمت جریان های اصولگرای تندرو در کشور 

چرخش نکرد و همان خط فکر سیاسی خود را دنبال کرد. 
حضــور او در خانواده ای مذهبی، او را خواســته یا ناخواســته در 
جریان فعالیت های سیاســی قــرار داد. پدرش آیت الله ســیدعباس 

خبرنگار گروه سیاست
منصوره محمدی

سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد نیز با زبان تهدید به پزشکیان هشدار داد و با تاکید بر اینکه او باید 
لایحه عفاف و حجاب را ابلاغ کند در خطبه های نمازجمعه گفت: »خوشــبختانه لایحه عفاف و حجاب با 
تصویب مجلس مصوبه شد و شورای نگهبان هم تصویب کرد و قطعی شد و بعد از ابلاغ مصوبه مجلس به دولت 
رئیس جمهور باید آن را ابلاغ کند و هر چه زودتر برای اجرا آن را ابلاغ کند و در ابلاغ این مصوبه نباید کوتاهی 
شود. اشاعه فحشاء و فساد نباید برای مسئولان بی اهمیت باشد، دولت باید بداند آن چیزی که مانع انقلاب است، مانع دولت هم 

هست و آن مبارزه با دین خدا و اسلام و توسعه فسق و فساد و فحشاء است، چون محور انقلاب را تحت تأثیر قرار خواهد داد.« 
مجتبی روحانی راد، امام جمعه بابل هم مخالفت با پزشکیان را با صدای بلند فریاد زد. او پس از دستور 
رئیس جمهور برای پیگیری علت مرگ متهمی در بازداشتگاه گیلان خطاب به او گفت: »در روزهای اخیر 
خط جریانی به دنبال فتنه علیه نیروی انتظامی در کشور به راه افتاده است و متاسفیم که )یک مسئول 
دولتی( محترم هم حرف غیرکارشناسی در خصوص نیروی انتظامی بیان کرده تا عده ای از افراد برای او کف 
و سوت بزنند. شهرستان لاهیجان مگر دادستان و دادگستری ندارد؟ نیروی انتظامی استان گیلان مگر بازرسی ندارد که شما 

بخواهید به صورت ویژه این قضیه را بررسی کنید؟!«

اله نور کریمی تبار، امام جمعه ایلام در خطبه های نمازجمعه این هفته این شهر تلویحاً در خصوص سخنان 
رئیس جمهور در مراسم معارفه وزیر علوم و تحقیقات گلایه کرد و گفت: »کسی با آزاداندیشی و مطالبه گری 
دانشجو مخالف نیست اما چنانچه استاد یا دانشجویی فراتر از عرصه آزاداندیشی دانشگاه اقدامی انجام داد، 

دستگاه قضایی موظف است با مجرم برخورد کند.«
سیدمحمدمهدی حسینی همدانی، امام جمعه کرج نیز در زمان بستن لیست کابینه پزشکیان به 
برخی از وزرای پیشنهادی انتقاد داشت. او در یکی از خطبه های نمازجمعه گفت: »باید تعامل حداکثری 
بین دولت و مجلس وجود داشته باشد؛ بالاخره باید دولت تشکیل شود و کارها روی روال بیفتد و مسیر 
خودش را طی کند و در مســیر شــهید خدمت وقفه ایجاد نشود. از سوی دیگر مجلس وظیفه قانونی و 
اختیاراتی هم دارد که باید توجه کند چون بالاخره برخی از این افراد )افراد کابینه( در مسائل مهمی که در کشور واقع شده و 
منافع ملی را در معرض خطر قرار داده بود نقش داشتند و کمک کردند و اگر توبه هم کرده باشند توبه آنان عندالله ان شاالله 
پذیرفته اســت؛ براساس شــاخص هایی که امامان انقلاب به ما داده اند نباید در مسند حساس قرار گیرند، اینجا دیگر جای 

مصلحت اندیشی هم نیست مطلب کاملًا روشن است.«

سخنانبرخیائمهجمعهدرانتقادبهدولتمسعودپزشکیان
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هیچ کدام از این مزیت ها اســباب هســتی و راستی 
و پاکــی او نخواهــد بود و برعكس، ره آوردشــان وهم 
و خیــال و ناراســتی و پلشــتی خواهد بــود. ناگفته 
پیداست که وهم و خیال از جنس نیستی اند و خالی 

از هستی. به قول مولانا:
نیست وش باشد خیال اندر روان

تو جهانی بر خیالی بین روان
از خیالی صلحشان و جنگشان

وز خیالی فخرشان و ننگشان
خرد که تیره شــد، نابخردی که چیره شد، همه چیز 
از انــگاره گوهرین خود و از مایه راســتین خود به در 
می شــود؛ خنده ها، شــادی ها، غم ها، نازها، نیازها، 
جنگ ها، آشتی ها، دوستی ها، دشمنی ها، فخرها، و 
ننگ ها. همه این ها به جای اینكه از خرد وام بگیرند 
در چنبره ی بی خردی اســیر می شوند و در خیالات 
و اوهام صورت دروغین خود را آشــكار می کنند. در 
چنین شرایطی، چیزی مایه فخر و مباهات انگاشته 
می شود که ممكن است ننگی بیش نباشد و چیزی 
حماســه شــیرین تلقی می شــود که ممكن اســت 
فاجعه ای تلخ بیشتر نباشد. تنها با پذیرفتن صادقانه 
و فروتنانه خرد و تن دادن به آموزگاریِ خرد، می توان 
از دروغ و فریب و خیال و توهم و آفات پرخسارت آنها 

بر کنار ماند:
خرد را کُنی بر دل آموزگار

بكوشی که نَفْریبَدَت روزگار

برخــی آدم هــا دچــار »توهم خرد« می شــوند؛ ۴ 
همچنان کــه دچــار توهــم دانایی می شــوند و 
خــود را خردمندتریــن مردمان می داننــد و در توهم 
باطل شان همه حقیقت را نزد خود می دانند و انتظار 
دارند دیگران نیز ســر به ســر به دریافت آنها پایبند 
باشــند و به برداشــت آنها گردن گــذار. و غافلند از 
اینكه روزی خواهد رسید که در بازی نردِروزگار بازنده 
خواهند شد و مجبور خواهند شد پیش آموزگار خرد 

زانو بزنند:
چو گفتی که وام خرد توختم

همه هر چه بایست آموختم
یكی نغز بازی کند روزگار

که بنشاندت پیش آموزگار
تاریــخ به ما می گوید که در دوره های مختلف در مقابل 
کاســتی گرفتــن عقلانیــت و دوری از خــردورزی، به 
همان نسبت توهمات و خیالات شروع  به سر برآوردن 
کرده انــد و در هــر دوره تاریخی که دین و سیاســت به 
هم رســیده اند و به ویژه وقتی دیــن در قامت حكومت 
ظاهر شــده است، این دوری از خرد را در رواج  نقلیات 
آمیخته با خرافــات و موهومات، مقدس قلمداد کردن 
هر امر عرفی و دنیایی، آسمانی کردن همه امور زمینی، 
عرشی دانســتن هر پدیده فرشــی، مرید و مرادبازی، 
قائل شــدن کشــف و کرامــات عجیب و غریــب برای 
شخصیت های دینی و مذهبی و رواج و تبلیغ اطاعت 
مطلق و بی چون وچرا و... انتظار یكدســتی و همرنگی 
مردمان در افكار و عقاید و ســلائق از سوی حاکمان و 
دولت ها، می توان به وضوح مشــاهده کــرد. اکنون اما 
بعد از سال ها، در بیان مسئولان بلندپایه کشور سخن 
از »حكمرانی خردمندانه« به میان آمده اســت. به نظر 
می رسد مقدمه واجب چنین رویكردی و تحقق چنین 
مهمی در وهله اول، تقدس زدایی از حكومت و حاکمان 

باشد که دراین باره بیشتر خواهیم گفت.


